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  چكيده
انـد، سـاختار    هاي اخير به جنبش مزدكي پرداخته هايي كه در دهه بيشتر پژوهش

و اين  آن دانستهگيري تندروانة  طبقاتي جامعة ايران عهد ساساني را عامل شكل
ند دانند؛ از اين رو در صدد موضوع را حاصل ناكارآمدي اين بافت اجتماعي مي

در اين پژوهش برآنيم نشان دهيم . به اين قيام صورتي منطقي و واقعي ببخشند
هاي عميقي در واقعيت هاي جامعة  ساختار طبقاتي جامعه ايران باستان كه ريشه

ايراني داشت، نه تنها عامل بي ثباتي و نارضايتي عمومي نبوده، بلكه مهم تـرين  
و عنصـري مهـم در تثبيـت و     نيرومندي ساخت و بافت اجتمـاعي  ،عامل ثبات

هـاي مـزدك بيشـتر حاصـل      ايـده . بوده است و توليد ثروت تداوم بنيان قدرت
آليسـت يونـان باسـتان، در گفتمـان      هايي است كه متأثر از فلاسـفه ايـده   انديشه

گنوسيستي آسياي غربي مقارن بـا دوران ساسـاني و كمـي پـيش از آن، شـكل      
نامـأنوس بـا واقعيـت هـاي جغرافيـايي ـ        هايي غير ايراني و گرفته بود و ريشه

از ايـن رو، ايـن قيـام موفـق بـه جـذب قشـر نخبـه و         . اجتماعي ايران داشـت 
دهـي سـاختار نـويني از جامعـه و حكومـت نشـد و تـأثيرات انقلابـي و          شكل
  .ها گرديد ها و قيام شورشهاي  ناكاميخواهانة آن عامل بسياري از  آرمان
  .ها طبقات اجتماعي، قيام ساساني، مزدك، :ها واژهكليد
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  مقدمه .1
پادشـاه ساسـاني،   ) .م484ــ  459(جنبش مزدكي در واكنش به پيامدهاي ناگوار دوران پيروز

شكل گرفت، خيلي زود نابرابري طبقاتي را مسبب بسياري از اين شرايط دانست و توانست 
تـوده هـاي   اوي جويانـه، بخـش قابـل تـوجهي از     س ـبا بيان شعارهاي برابري خواهانه و ت

را به سوي خود جذب كند و براي ) .م531ـ487(روستايي و همچنين پادشاه وقت، قباد اول
 - 531(هرچند اين قيام توسط خسرو اول. مدتي قدرت طبقه اشراف و اعيان را متزلزل سازد

هاي مديـدي در   هاي آرمان خواهانة آن تا مدت ها و ايده سركوب گرديد، اما انديشه) .م579
هرچند اين جنبش با ماهيتي تغيير يافته از راست . رشد و گسترش يافت از اسلام بعددورة 

كيشي زردشتي، بنيان گرفته بود، بيشتر آموزه هاي خـود را بـه صـورت فعالانـه و سـاختار      
ناگزير به برخورد جدي و سخت بـا عناصـر    ،از اين رو. شكنانه در درون اجتماع مي يافت

نهادهايي كه ريشه هايي بـس كهـن   . ايران عهد ساساني شدشكل دهنده به نهادهاي جامعة 
و ساخت جغرافيايي ايران  موقعيت خاصدر تاريخ پرفراز و نشيب ايران داشت و محصول 

ايـن نهادهـا و   . ماندبهاي متوالي ثابت و پا برجا  بود كه تا حدودي توانسته بود در طي سده
وسته معناپذير بود و آثار منفي و مثبت اي به هم پي اصول اعتقادي در يك ساختار و مجموعه

 ،ايـن وجـود  با . گرفتن شرايط مختلف به دست آورده بود با در نظر ،خود را در طول تاريخ
هـاي   هاي صرفاً انتزاعي كه بيشتر محصول گفتمان گنوسيستي سده مزدك با تأسي به انديشه

هاي عملي زندگي در  چهارم و پنجم ميلادي بود و هنوز امتحان خود را در عرصة واقعيت
از اين رو ناگزير شد ايده ها و آرمان . ايران نشان نداده بود، خواستار نابودي اين ساختار بود

هاي تاريخي بيازمايد؛ انديشه هايي كه در بستر تنـگ   هاي انقلابي خود را به محك واقعيت
  .هاي تاريخ جايي براي تحقق نيافتند واقعيت

  
  بيان مسئله 1.1

ابـراز شـده   نظرات گوناگوني  هاي مختلف آن در سدة گذشته ش مزدكي و جنبهدربارة جنب
يافت كه به علل شكست اين جنبش توده اي و انقلابـي  توان  را مياي  اما كمتر نوشته ،است

هايي كه متأثر از آن در دوره اسـلامي شـكل گرفتـه بـود،      در دوران ساساني و همچنين قيام
عامل اصلي در شكل گيري اين جنبش را ديـدگاهي   ،ها وشتهبيشتر اين ن. اشاره داشته باشد

حال سـوال اصـلي   . كلي مبني بر نابرابري هاي طبقاتي و استثمار طبقات پايين بيان مي كنند
در جامعة ايران باستان مسبب و عامل فقر و فلاكت توده مردم  بالااينجاست كه اگر طبقات 
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و حتي پـيش از آن، تنهـا يـك جنـبش از نـوع      ، چرا در دوران ساسانيان اند  به حساب آمده
جويانه در آن شكل گرفته و هيچ مورد ديگري از اين قيام ها توسط  خواهانه و تساوي برابري
تاثير عامل خارجي در اين تحولات تا كجا و چه اندازه بـوده  ن گزارش نشده است؟ امورخ

ات گونـاگون و  گيـري طبق ـ  چگونگي شـكل  ،ها در اين پژوهش پاسخ به اين پرسشاست؟ 
كاركردهاي آن را در ايران باستان روشن و عوامل عـدم پايـداري و شكسـت ايـن جنـبش      

  .انقلابي را آشكار مي سازد
  
  پيشينة پژوهش 2.1

ها و مقالات  پيرامون انديشه و جنبش مزدكي و همچنين قيام هاي مختلف متاثر از آن، كتاب
كه توسـط  اشاره كرده  ها ز اين پژوهشبه برخي ا احسان يارشاطر. زيادي نوشته شده است
، ي، كريسـتن سـن، غلامحسـين صـديق    2، ادوارد بـراون، وزنـدونگ  1محققاني نظير نولدكه

هـا   اوتاكر كليما انجام شده كه به دليل اطالة كلام از ذكر دوبارة آن، نيكلسون و پيگولوسكايا
 تي از تحقيقــاتفهرســ). 483- 447 / 3 ج: 1389 يارشــاطر،( كنــيم در اينجــا خــودداري مــي

 آمـده  تاريخچه مكتب مـزدك نيز توسط كليما در كتابش  شوروي در اين زمينه پژوهشگران
ظهور  معاصر، ها و مقالات انگيزة اصلي بسياري از اين كتاب ).168، ص 1371ا،كليم(است

هاي سوسياليستي و كمونيستي بود كه در سدة گذشـته مـيلادي بسـياري از روشـن      انديشه
مثبت و را  اين جنبش تاريخيها اغلب  اين پژوهش. تأثير خود قرار داده بود فكران را تحت

بـه   تـاريخ اقتصـادي دولـت ساسـاني    كتابش رانتس آلتهايم در ف .نمود ارزيابي مي قابل دفاع
 اي همـراه بـا اشـتيل،    وي همچنـين در مقالـه  . هاي اقتصادي ايـن جنـبش اشـاره دارد    جنبه

 به تحقيقاتي اي فراي در رساله. شود يوس را يادآور ميهاي تعليمات مزدك و فرفور شباهت
گاوبـه  . اند ارائه دادهكه اروپاييان تا به امروز دربارة تاريخچة مكتب مزدك  اشاره كرده است

عقيده به نقش رهبري مزدك را زير سوأل  ،مقاله اي منتشر كرد و در آن .م1982نيز در سال 
  .برد

اي به قلم همايون فولاد پور و هايده ربيعـي بـا     مقاله ايران نامهمجله . ش 1368در سال 
، واقعه مزدك را انبه چاپ رسانيد كه در آن مولف نگاهي تازه به داستان مزدك و قبادعنوان 

اند كه در ذهنيت اجتماعي به تـدريج بـه هـم     حاصل تركيب دو واقعه تاريخي قلمداد كرده
افـراد  . انـد  واقعه را بـه يكـديگر پيونـد زده   گره خورده و در منابع قرن نهم ميلادي اين دو 

بهـار،   زريـن كـوب،   مـوروني،  شـيپمان،  بوساني،، 5شكي، 4كيستر ،3ديگري نيز نظير كرون
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ساسـاني در آثـار خـود كـم و بـيش بـه ايـن جنـبش و         ان و بسياري ديگر از محقق دريايي
  ).به بخش منابع همين مقاله. ك.ر(اند هاي مختلف آن پرداخته جنبه

  
  اهميت و ضرورت پژوهش 3.1
را بر آن داشت تا موضوع جنبش مزدكي و نتايج آن را مورد بازخواني دوباره قـرار   ما آنچه
، بينش تا حدودي يكسان بيشتر پژوهشگراني است كه دربارة اين موضوع بـه تحقيـق   يمده

اه سلطنت در آثار اين پژوهشگران قيام مزدك بيشتر حاصل فساد حاكم در دستگ. اند پرداخته
ثير مخرب سيستم طبقاتي و حدود غير قابل انعطاف آن در جامعة أو روحانيت و همچنين ت

اين سوال مطرح بود كه چرا ظهور جنبش هـايي   مابراي ، اينوجود با . ساساني استايران 
اسلامي كه در آن انديشة سيستم طبقاتي به حساسيت گذشـتة   دوران از اين دست در ايران

باستان بود و اين كه چرا اين حركت هاي  دوران ت، به مراتب بيشتر از ايرانآن وجود نداش
اجتماعي هيچ كدام نتوانستند اهداف و آرمان هاي خود را محقق سازند و بيشتر آن هـا بـه   

  . سرانجام نامطلوبي دچار شدند
  

  مباني شكل گيري طبقات اجتماعي. 2
ايـن ويژگـي   . بـود لت طبقاتي بودن آن ترين ويژگي جامعة ايراني در عهد باستان، خص مهم

در كـه  )29: 1386،دومزيـل ( پيشينه اي كهن در روابط اجتماعي قبايـل هنـدوايراني داشـت   
؛ 60: 1388، آموزگـار (6.نيزبازتاب داشت گانة مجموعة خدايان قبايل هندوايراني طبقات سه

 مسئوليت ها تفكيك، رشد اجتماعيساختاري كه نوعي از  ).161ـ92: 1385، جلالي نائيني
و به اين معنا نبـود   )117: 1385، شعباني: ك به. ن(را در خود داشتها  تشخيص تواناييو 

 از نظـر مـذهبي  ).27 :1390،زريـن كـوب  : ك بـه . ن(كه كسي نتواند وارد طبقه ديگر شود 
 :1386 ،؛ بـويس 78: 1385جلالي ناييني،(ي بود كه نظم جهانيا » Rtaرته «به قانون  نيزاعتقاد

؛ زيرا در سازمان اجتماعي يافت مود ميساختار طبقاتي جامعه ناش در  بازتاب اجتماعي)31
طبقـات  » خـودآييني «يـا  » خويشكاري«ايرانيان اساس معيشت و نظام اخلاقي بر اصل هندو

اي كـه خـاص و بايسـته طبقـه      قرار داشت و بر هر كس واجب بود كه تنها به كار و پيشـه 
در » داد«بـا عنـوان    چيزي كـه صـورت اجتمـاعي آن    ).50: 1352،مجتبايي( بپردازد ،اوست
شد  نيز شامل فرمانروايي مي» دادگر«و صفت  )166 :1346،شارپ(استهاي هخامنشي  كتيبه

ايـن ارتبـاط در شـاهنامه نيـز قابـل رصـد       7.اشـد هـاي طبقـاتي ب   كه حـافظ ايـن مرزبنـدي   
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و وظيفه پادشاه دادگر حراست از حدود و ثغور اين  )378و 27:34: 1374،فردوسي(باشد مي
  :طبيبي مي نويسد .)227: 1385،دوشن گيمن؛14، بند  1، ستون DB(طبقات بود

بندي شاهنامه از طبقات اجتماعي ايران باستان درست باشد، بايد قبول كرد كـه   اگر تقسيم«
مورد نظر بـوده   ،داشتنددر تمدن ايراني اهميت و ارزش وظيفه اي كه طبقات مردم برعهده 

از لحاظ جامعه شناختي طبقات اجتماعي، تقسيم بندي جامعه بر حسب وظايفي كـه  . است
نـه امتيـاز    ،اعضاء آن بـر عهـده دارنـد، نـوعي همبسـتگي ارگانيـك ميـان طبقـات اسـت         

  ). 1350:5،طبيبي(»طبقاتي

و بـه   هاي اجتماعي باعث برهم خوردن وظـايف  عدم حفظ و حراست از اين مرزبندي
يـاد مـي   » خويشـكاري «شد كه در متـون پهلـوي از آن بـا عنـوان      آن چيزي مي ،خصوص

ــود ــردة  (ش ــوم، ك ــرد س ــا واژه    ).153دينك ــي ب ــة نزديك ــين رابط ــن واژه همچن ــر«اي » هف
  ). Bailey,1948: 36(داشت

مداري تن در اين دنيا  به غير از مفهوم مالكيت خصوصي و ارزش اين طرز تلقي ايرانيان
 ش افلاطون همخواني داشت كه بعد ها در آمـوزه هـاي نوافلاطـوني بازتـاب يافـت     با نگر

يكي از نمايندگان مهم فكري آن فرفوريوس ). 263 :1388،كاپلستون؛ 155 :1352 ،مجتبايي(
 )544 :1388،كاپلسـتون (8.نام داشت كه قائل به تزكيه و تطهير به وسيله زهد و رياضت بود

هم رشد در  ،نهد، زيرا شعار كلي آن توليد است فقر ارج ميگري كمتر به  همچنين زردشتي
كشي به هر صورتش مخـالف   با زهدگرايي و رياضت ،از اين رو. ها و هم در ثروت فضيلت
 :Ashouri 2003(فلسفه يوناني مورد انتقاد نيچـه بـود   اين ويژگي9).463: 1389زنر، ( است

EnIr, Nietzsche and Persia.( و ديگر فيلسوفان نوافلاطوني همزمان شد تعاليم اين فيلسوف
مختلف گنوسـي كـه هـر يـك راه      اتبها و مك گيري فرقه با ظهور ديانت مسيحيت و شكل
  .سعادت را براي بشر مي نماياندند

اين شكوفايي و تلاقي چند دين، ويژگي جهان در قرن سوم ميلادي بود و در ايـران بـه   
ــيش  ــب ب ــا   مرات ــاطق دني ــاير من ــر از س ــت  زي آن روت ــود داش ــولي( وج ؛ 85 :1390،ني

اين مذاهب  10.و در اين ميان، مسيحيت بيشتر با اين فرقه ها در تماس بود )1389:674،الياده
را  ، سـوريه، فلسـطين و مصـر اوج شـكوفايي خـويش     ميان روداندر سده دوم ميلادي در 

 :1384،ن سـن كريسـت : ك بـه . ن(گذراندند كه اصولي عمدتاً بدبينانه به اين جهان داشتند مي
 :1390،ويـدن گـرن  .(كيش مانوي نيز محصول چنين محيط فكري و جغرافيايي بـود ). 382
همچنين مسيحيت تحت تأثير مكتب رواقي، قائل بـه نـوعي زنـدگي اشـتراكي شـده       ).21
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و در اين ميان، برخي فرق گنوسي نيز قائل به اشتراك مـال و   )211و  174 :1384،عالم(بود
  ). 234 :1386 ،كليما(نه آن فرقه كارپوكراتي بود زن شده بودند كه نمو

هاي زردشتي، كه تفكري كاملاً دنياگرا و اين جهاني بود و از انسان  اين تفكرات با آموزه
مزدا در نـابودي شـر و بـدي در ايـن جهـان، يـاد مـي كـرد،         ه به مثابة ياور و همكار اهور

دشواري توليد ثروت از طريق كشاورزي و هجوم بـه سـرزمين ايـران و     .همخواني نداشت
: ك بــه. ن(غــارت پيــاپي آن، منجــر بــه اهميــت مفهــوم مالكيــت خصوصــي شــده بــود  

حكومـت   شـكل در قرن سوم ميلادي، ديانت زردشتي در  ،از اين رو)33- 1374:32،بويس
ستيز مانويان با كـار   زد وساساني دست به واكنشي سخت در برابر گسترش اين انديشه ها 

  .)1390:93،نيولي :ك به.ن(كشاورزي را مورد ملامت  دانست
هاي كهن  ساساني، لزوم بازتوليد انديشه ةگرايي مذهبي در دور نوعي ملي ةبا ظهور دوبار

  :تنسر آمده ةدر نام.قوت گرفت و احياي دوبارة طبقات اجتماعي
باشد مادام، البته با يكي نقـل نكننـد، الا    و آدمي را بر اين چهار عضو در روزگار ما صلاح«

آن كه در جبليت يكي از ما اهليتي شايع يابد، آن را بر شهنشاه عرض كننـد، بعـد تجربـت    
موبــدان و هرابــده و طــول مشــاهدات، تــا اگــر مســتحق داننــد، بــه غيــر طايفــه الحــاق  

  .)1354:57 ،مينوي(»فرمايند

. ن(يگر نيز از موارد مهم به شمار مي رفتالزامات مادي و معنوي براي ورود به طبقه د
  ).72: 1371متون پهلوي، رساله خسرو قباد انوريدگي: ك به
 

 گسترش انديشه هاي جديد و مكاتب التقاطي. 3

دينكـرد  اي از  نوشـته . آوري اوستا در آغاز دوره ساساني حكايت دارد متون پهلوي از جمع
هاي يونـاني وارد ايـران    به طور كلي انديشهاثبات مي كند فلسفة ارسطويي و نوافلاطوني و 

جـزء اعتقـادات خـود كـرده بودنـد و       ،هـا را پذيرفتـه   شده بودند و بعضي از روحانيون آن
نــوآوراني راســتين و معمــاران ســنتي التقــاطي  ،گونــه روحــانيون زردشــتي در واقــع ايــن
در  م زردشتياين موضوع بي شك براي تقويت بنيان فكري كلا). 79 :1390،دريايي(11بودند

 شايد بيهوده نبود كه؛صورت گرفته بودمقابل مسيحيت تقويت شده به واسطه فلسفه يوناني، 
 :1389،زنر: ك به. ن(كه دين از طريق عقل به اثبات برسد شدخسرو اول خواستار آن  بعدها
،ولي ورود اين اعتقادات شك و ترديـد را ميـان باورمنـدان بـه ديـن زردشـتي برمـي        )321

در جامعة روحانيت زردشتي، نوعي شـكاف   ،از اين رو). 257 :1392،زرين كوب(انگيخت
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عقيدتي ميان اعضاي آن پديدار شد؛ به اين معنا كه گروهـي از آنـان تحـت تـأثير اديـان و      
مكتب هاي فلسفي بيگانه به تفسيري از متون دينـي روي آوردنـد كـه بـا خـوانش رسـمي       

يادين ايـن دو رويكـرد مختلـف را در جامعـة     مي توان شاخصه هاي فكري بن .متفاوت بود
  :در خوانش رسمي اين اصول عبارت است از. روحانيت زردشتي دريافت

 پيوند و پيوستگي ميان روان و تن و ارجمندي گيتي .1
 قداست كار و تلاش در جهت ساختن دنيايي بهتر براي زندگي .2
 اعتقاد به اختيار انسان  .3
 ثغور طبقات مختلف در جامعه  يا قانون حفظ حدود و» داد«اعتقاد به  .4
 پيوند ناگسستني با سياست و قدرت به عنوان حافظ امنيت ملي و ديانت زردشتي .5

  :و در خوانش التقاطي مي توان به اين موارد اشاره كرد
 نوعي جدايي و ناهمخواني ميان روان و تن و عدم ارزشمندي جسم و گيتي .1
 مظاهر دنياي ماديسفارش به زهد، رياضت، تهذيب نفس و دوري از  .2
 تقدير باوري و جبرانگاري در رويدادهاي تاريخي .3
 اعتقاد به برابري، مساوات و عدم مرزبندي هاي طبقاتي ميان انسان ها .4
 فشار تبليغاتي بر ضد دستگاه حكومت و تبيين جامعه اي آرماني در ميان توده ها .5

در زمان فرمـانروايي  ) .م465درگذشته (كياييدر اين زمان است كه به گفته مالالاس انطا
فردي مانوي با نام بوندوس كه آموزه هايي متفاوت با آموزه هـاي  ) .م313- 245(ديوكلسين

از ديـدگاه  . به ايران مي آيد و به تبليغ آيـين خـود مـي پـردازد     ،رسمي مانوي ارائه مي كرد
رضـايت  . ولي نه به طـور كامـل   ،نبرد بين خير و شر به پيروزي خداي خير پايان يافت،وي

خداوند در پيكار با شر و بدي و پيروزي بر آن است و پيـروزي شـرط لازم بـراي كسـب     
بنا به گفته مالالاس ). 339 :1390،؛ دياكونوف409 :1372،پيگولوسكايا(شرف و افتخار است

معنـاي  كه بـه   12مي ناميدند» Ton daristhenon/درست دينان«اعضاي اين فرقه را در ايران 
بنا بر گفتـة ايـن مورخ،قبـاد    ). 244 :1384،كريستن سن(بود» پيروان آيين واقعي و درست«

پادشاه ساساني به اين فرقـه پيوسـت و در اثنـاي سـلطنتش جامعـة روحانيـت مـانوي بـه         
او تعـاليم مـزدك را بـا انديشـه هـاي      ). 23 :1371،كليمـا (شكوفايي جديدي دسـت يافـت  
اطلاعـات   أمنش ـ.تكاملي از انديشـه هـاي بونـدوس ناميـد     بوندوس مربوط دانست و آن را

مطالب وي با نوشـته  . بود) Timothee(به نام تيموتي) bastagar(مالالاس يك ايراني بستگار
 ــ  ــي مت ــرب و ايران ــان ع ــاي مورخ ــابهت   أه ــاق و مش ــزدك انطب ــاليم م ــون تع خر پيرام
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ان محققـاني كـه دربـارة    دربارة تعاليم اين فرد كمتـر در مي ـ ).397 :1372،پيگولوسكايا(دارد
كريستن سن اين فرد را بـا  . جنبش مزدكي تحقيق كرده اند، مطلبي به تفصيل ديده مي شود

كريسـتن  (كان كه منابع اسلامي از آن ياد كرده اند، يكسان مي داندفردي به نام زردشت خرّ
دشت اسلامي كه دربارة زر انكليما با توجه به برخي روايت هاي مورخ). 245 :1384 ،سن

وي ايـن گفتـه   ). 179 :1386،كليمـا (اند، آن ها را دو فرد جداگانه دانسته اسـت  سخن گفته
كريستن سن را مبني بر اينكه تعاليم بوندوس و مزدك خصوصيتي دارند كه مي توان آن ها 

بـه عقيـدة   ). 230- 229 :1386،كليما(نمي پذيرد ،را اصلاحي در دين مانوي به حساب آورد
منبــع مهــم تعــاليم بونــدوس همــان مكتــب نوافلاطــوني فورفوريــوس  آلتهــايم و اشــتيل 

بـا فـرض واقعيـت تـاريخي دانسـتن شخصـيت       ).Altheim&Stiehl,1953: 356-76(اسـت 
. بوندوس، مي توان چند نوع برداشت متفاوت نسبت به ديدگاه ساير پژوهشگران ارائـه داد 

را يك مـانوي دانسـته و    بسياري از پژوهشگران با توجه به روايت خود مالالاس، بوندوس
فرض را بر اين گذاشته اند كه جنبش مزدكي مرحله اي از تكامل دين مانوي به شمار مـي  

اما روايت مالالاس اشاره مي كند كـه بونـدوس نسـبت بـه     ). 392 :1374،پيگولوسكايا(رود
كـرد  تعاليم مانوي بي اعتنا شده بود و آموزه هايي متفاوت با آموزه رسمي مانوي اشاعه مي 

و در حالي كه در ايران آن دوره نيز مانند روم عهـد ديوكلسـين، مانويـان تحـت تعقيـب و      
در ايـران بـه تبليـغ آيـين خـويش       گرفتمحاكمه قرار مي گرفتند، با اين حال وي تصميم 

  .بپردازد
سوال اينجاست كه چرا با وجود خطرناك بودن سرزمين ايران براي مانوياني كه درصدد 

؟ مي تـوان پاسـخ ايـن    كندخود بودند، باز وي تصميم مي گيرد به ايران سفر اشاعة تعاليم 
بوندوس تعلـيم مـي داد كـه     ،بنا بر روايت مالالاس. يافتسوال را در خود تعاليم بوندوس 

نبرديميان خير و شر روي داده است كه در آن با پيروزي خداي خير و نه بـه طـور كامـل،    
رضايت خداوند در پيكار با شر و بدي و پيروزي بر آن است  ،پايان يافته است و از اين رو

تمام اين تعاليم شباهت بي چـون و  . و پيروزي شرط لازم براي كسب شرف و افتخار است
. چرايي به آموزه هاي مزديسنا دارد و وجوه افتراق آن با ديانت مانوي بسيار بيشتر مي باشد

رائه مي كرد و اساس و پاية آن بر وجود شـر و  مانويت ديانتي بدبينانه نسبت به اين جهان ا
در حـالي كـه كـيش مزدايـي تلقـي      ). 392 :1374 پيگولوسكايا،(ظلمت در جهان مبتني بود

مانوي را از شر پنداشتن دنيا نمي پذيرفت،به همين علت، دنياگرايي و انديشـه ارزشـمندي   
م بوندوس نيز رسيدن در تعالي. زندگي اين جهاني، جزيي از اصول فكري زردشتي شده بود

: ك بــه. ن. (بــه شــرافت و افتخــار از مســير پيــروزي بــر شــر و بــدي حاصــل مــي شــد 
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مي توان اين گونه پنداشت كه شباهت تعاليم بونـدوس بـا ديانـت    ).340 :1390،دياكونوف
. زردشتي، وي را بر آن داشت تا بدون واهمه در سرزمين ايران به تبليغ كيش خـود بپـردازد  

كه چرا بوندوس از تعاليم كيش مانوي روي گردان شده بود؟ شايد اين را در سوال ديگر اين
محدوديت هاي زيادي بدانيم كه آيين مانوي براي پيروانش وضع كرده بود و از ايشان مـي  
خواست زندگي زاهدانه و رياضت مندانه اي داشته باشند و اين موضوع براي برخي افراد و 

مود و بوندوس در تعاليمش به بهره مندي از نعمـت هـاي   پيروان اين دين ملالت آور مي ن
  .كرددنيا سفارش مي 

ياد مي كند و مي گويـد  ) اخير(و يك مزدك كهين) القديم(ابن نديم از يك مزدك مهين
كه مزدك مهين پايه گزار خرميه باستان يا مزدكيان بود كه شاخه اي از آيين زردشـتي بـود؛   

وشي هاي زنـدگي بهـره جوينـد و از آنچـه خـوردني و      وي پيروانش را اندرز مي داد از خ
نوشيدني است به برابر و دوستكامي خويشتن را بهره منـد سـازند؛ از اسـتيلا بـر يكـديگر      
بپرهيزند؛ در زنان و خانواده شريك باشند؛ كرده هـاي نيـك را هـدف خـويش سـازند؛ از      

. ا هرگز فـرو نگذارنـد  ريختن خون و آسيب رساندن به يكديگر بپرهيزند و ميهمان نوازي ر
و با  شدمزدك كهين كه به اين فرقه تعلق داشت همان كسي بود كه در پادشاهي قباد پديدار 

مـي تـوان مـزدك مهـين را بـا      ). 453 :1389،يارشـاطر (پيروانش به دست خسرو كشته شد
بوندوس يكسان دانست و از اين جهت كه برخي تعاليم وي به مـذاهب گنوسـي شـباهت    

ايراني از وي با عنوان مانوي ياد كرده و اين موضوع در روايت مالالاس آورده داشت، راوي 
اين تعاليم پيش از مزدك در جامعه رسوخ يافته بود و به علت شعارهاي جـذاب  .شده است

و عامه پسندي كه بيان مي كرد، بخشي از روحانيت زردشتي را نيز تحت تـأثير خـود قـرار    
زمان مسيحيت به سرعت در حال گسترش بود و بسـياري از  به ويژه كه در همين . داده بود

گـزاران كليسـاي    ايرانيان در مناطق غربي، به اين ديانـت درآمـده بودنـد و توانسـتند بنيـان     
جالب اينكه مذهب نسطوري، نسخة ايراني شدة ديانت مسيحي بود كه در . نسطوري شوند

  ).389- 387 :1389،آسموسن(آن مخالفت شديدي با زهد و رياضت كشي مي شد
ثر از أروحانيتي كه اعتقاد به اساطير و عقايد كهن رفته رفته در آن ها سست شده بود، مت

اين تعاليم، تعابير و تفاسير ديگري از متون ديني ارائـه مـي كردنـد و بـه نحـوي بـه دنبـال        
 ـ    ،از اين رو. توجيهي ديني براي اثبات اين انديشه ها بودند ا ناگزير شـدند بـراي احتجـاج ب

اين تأويل ها كه عبـارت از احتجاجـات   13.ويل متون مذهبي بپردازندأارباب اديان تازه، به ت
 :1392،زريـن كـوب  (شـد مـي  حـرف  منعقلي بود، گاه از ظاهر عبارات كتاب هـاي دينـي   

به نظر مي رسد مهم ترين ويژگي اين تلقـي جديـد، توصـيه بـه زهـد و رياضـت و       ).275



 اين جنبشموفقيت  و تأثير آن در عدم آليسم انقلابي مزدك گيري ايده بررسي علل شكل   172

و توصيه به كار و تلاش براي زندگي بهتـر را كـه بيشـتر    اعراض از مظاهر دنياي مادي بود 
اين موضوع . كمتر مورد توجه قرار مي دادتوسط ديانت رسمي زردشتي تعليم داده مي شد، 

مينـوي  (را مي توان در برخي از متون پهلوي اندرز نامه هاي دوران ساسـاني مشـاهده كـرد   
بر كم توجهي بـه امـور دنيـايي و     مطالبي از قبيل تأكيد). 103- 98بندهاي  ،1خرد، پرسش 

پرداختن به امور روحاني و نيز رضا دادن به قسمت را بايد از مشخصات نوع ادبي انـدرزها  
 نوع مضـامين اين مي توان مطمئن بود كه ، اينوجود با ). 198 :1386،تفضلي(به شمار آورد

 ـ از ايـن  . ودحاكي از رسوخ اعتقادات گنوسي در دستگاه فكري برخي روحانيون زردشتي ب
راست كيشي زردشتي هر چند وقت يك بار دست به پاك سازي دسـتگاه دينـي خـود     ،رو
، به رهبري روحاني صـاحب نفـوذي   ).م379- 309(از همين رو در زمان شاپور دوم . زد مي

  ).318 :1389،زنر: ك به. ن. (به نام آذرباد مهرسپندان، مقابله اي با بدعت گزاران آغاز شد
ع مختلف تأويل از متون زردشتي پيش از قيام مزدك شكل گرفته بود، ولي انوا ،در واقع

زيرا حاكمـان ساسـاني بـا تنظـيم روابـط سياسـي، اقتصـادي و         ،زمينة تحقق پيدا نمي كرد
 ،در واقع. اجتماعي راه را براي حاد شدن شرايط و بروز انديشه هاي آرمان گرايانه مي بستند

اين اقدامات انگيزة مردمان را براي پيوسـتن بـه ايـن فرقـه هـا و حركـت هـاي فعالانـه و         
از طرف ديگر اين تĤويل در بسـتر قواعـد و قـوانين جامعـه     . ساختارشكنانه، كاهش مي داد

مي شد، مـي توانسـت    اقتصادي و سياسيقابل اجرا نبود و تنها بحراني كه موجب تضعيف 
  . را فراهم سازد زمينة بروز اجتماعي آن ها

  
 قيام مزدك و ظهور ايده آليسم انقلابي. 4

دو رويداد مهم در زمان پيروز منجر به فشار زياد به نظام حاكم شد كه بازتاب آن در طبقات 
بالا به دخالت بزرگان در امور كشور انجاميد و بازتاب آن در طبقـات پـايين بـه نارضـايتي     

اين دو رويداد . دم به افكار آرماني و اشتراكي شداجتماعي و گرايش بخش هايي از توده مر
  :عبارت بودند از

خشكسالي هفت ساله در ايران كه ظاهراً با مديريت پادشاه وقت و كـارداني وي از   .1
 .كردبه وجود آمدن يك فاجعه جلوگيري 

جنگ هاي نافرجام پيروز با اقوام شرقي به نام هپتال ها كه منجر به كشته شـدن وي   .2
ش مهمي از سپاه ايران و شاهان و شاهزادگان و يـورش هپتـال هـا بـه     بخ و هلاك

 .خاك خراسان شد
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در پي اين رويدادهاي سنگين و نـاگوار، خزانـه خـالي و كشـور در آسـتانه فروپاشـي       
آنچـه اسـباب ايـن    . پرداختنـد  اقتصادي قرار گرفت و بزرگان به دخالت در امور حكومـت 

فتن شمار زيادي از نيروهاي نظامي بود كه بيشتر آن ، از دست ركرددخالت ها را فراهم مي 
از نيروهاي تحت امر بزرگان و خاندان هـاي بـزرگ بـه     ،ها از طبقات بالاي اجتماعي بوده

آنچه از نفوذ بيشتر هپتال ها به داخل ايران جلوگيري كـرد، وجـود خانـدان    .شمار مي رفتند
د را موظف به حراست از مرزهاي ايران هاي مقتدر در ايران بود كه بنا بر سنتي تاريخي، خو

از نمونه هاي اين دفاع مي توان به لشكركشي سوخرا اشراف زاده اي از خاندان . مي دانستند
قارن به خراسان براي مقابله با هپتال ها اشاره كردكه در پي شكست پيروز از خاقان هپتـال  

 :2، ج1362،طبـري (بودنـد ها بخش هاي زيادي از اين سرزمين را به اشغال خـود درآورده  
مسلماً خاندان هاي بزرگ عهد ساساني اين وظيفه را براي خود قائل بودند كه ). 634- 632

ايـن موضـوع بـه    . در نبود شخص شاه، آنان مسئول حفظ و حراست مرزهاي كشور باشند
صورت سنتي اسطوره اي در داستان كشته شدن نوذر به دست افراسياب و مقابله زال با وي 

  .شده بود بيان
كه مبتني بر سه اصل بود ايران  يحاكميت سياسي در ايران باستان محصول نوع جغرافيا

قداست پادشاه ميان اقوام مختلف . وداشرافيت ايران گرا و ديانت زردشتي ب ،قداست پادشاه
سرزمين ايران، در واقع نوعي فراتر رفتن از گسست هاي جغرافيـايي و فرهنگـي بـود كـه     

اشرافيت ايران گرا نيز با پايبندي به اصول .خشي ميان آنان به شمار مي رفتعامل وحدت ب
آداب و رسوم كهن و نوعي پيوند با ديانت مقام پادشاه، اين امكان را داشتند كه حافظ نظـم  

شكل گيري طبقـات اجتمـاعي رابطـة     ،از اين رو. و امنيت در سراسر قلمرو پادشاهي باشند
اساساً . اشت كه حاصل تجربه زيست شده در فلات ايران بودنزديكي با ساختار حكومتي د

ساختار حكومت ساساني اين گونه بود كه خاندان هاي بزرگ، عامل ثبات و تحكيم قدرت 
و نظم در كشور و از طرف ديگر عامل مهمي در جهت ممانعت از اسـتبداد مطلقـه پادشـاه    

ش اين شاهنشاهي به شمار مـي  عامل ثبات بختوازن قدرت ميان خاندان هاي بزرگ . بودند
  .رفت

بزرگاني كه از ميدان كارزار با هپتال هـا جـان سـالم بـه در بـرده بودنـد، در        ،از اين رو
تيسفون گردهم آمدند و سوخرا و شاپور رازي را براي مشورت در خصوص انتخاب شـاه  

 :1386،كليمـا (را بـه تخـت سـلطنت نشـاندند     ـبرادر پيروزـ   فرا خواندند و در آنجا بلاش
از اختلافات خانـداني بـراي از ميـان برداشـتن رقبـاي       قباد پس از بازگشت به ايران ).144

از زمان قباد نوعي تقابل با خانـدان هـاي بـزرگ     گان،از نگاه نگارند. سياسي خود بهره برد
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و تا زمان خسرو دوم به طول مي انجامد و اين  شدايجاد ) شايد به تحريك هپتال ها(ايراني
از علل سقوط ساسانيان مي شود، زيرا خلأ قدرت در مناطق مختلـف ايـران، بـا از    موضوع 

ميان رفتن خاندان هاي قدرتمند و زمين داران بزرگ كه نيروي نظامي تحت امر داشتند، اين 
تا بدون مانع محكمي به داخل فـلات ايـران نفـوذ    كردامكان را براي مهاجمان عرب فراهم 

البتـه در روزگـار خسـرو اول منزلـت     ). 447- 456 :1372 ،پيگولوسـكايا : ك بـه . ن(نمايند
دهقانان به زيان اشراف ارتقاء يافت، زيرا آن ها هم مسئول جمع آوري ماليات از كشاورزان 

دهقانان از طرفـي نيـز تـوان    ). 165 :1390،دريايي(بودند و هم در ارتش خدمت مي كردند
اوج ايـن  . براي مقابله با تهـاجم بيگانگـان نداشـتند    اشراف بلند پايه و زمين داران بزرگ را

رقم خورد كه بنا بـه روايـت هـاي مختلـف     ) .م590- 579(دشمني در روزگار هرمز چهارم
ايـن افـراد قشـر نخبـة سياسـي و      14.تاريخي، هزاران نفر از بزرگان و نجبا را به قتل رسـاند 

  .آن به شمار مي رفتند اقتصادي ايران بودند كه حامل فرهنگ كهن ايراني و ارزش هاي
ـخواه   ايـران دچـار تحـولاتي    ةدر زمان قباد زمينه هاي شكل گرفته در جامع ـ ،در واقع

تفكري كـه بـر   . نوع تفكر سياسي شود كه منجر به برخورد دو فكري وخواه اجتماعي ـ مي 
اساس داستان هاي اساطيري و ملي، معتقد به سنت پادشاهي مبتني بر عناصر متكثر قـدرت  

شـايد مهـم تـرين عامـل     . باشد و تفكري كه به دنبال قدرتي مطلقه براي پادشـاه اسـت  مي 
سياسي در اين زمينه رفتار هپتال ها باشد كه با حمايـت از قـدرت مطلقـه پادشـاه درصـدد      
تضعيف خاندان هاي بزرگ كشور بودند تا بتوانند كنترل بيشتري بر دستگاه سلطنت داشـته  

چه مانع تعدي هاي بيشتر آن ها به خاك ايران شـده بـود، وجـود    بايد به ياد آورد آن. باشند
از منظر اجتماعي و ديني نيز ظهور فرقه هـا  15.همين خاندان هاي قدرتمند ايراني بوده است

و انديشه هاي التقاطي در جامعة روحانيت زردشتي بود كه از نظر فكري، جامعـه را بـراي   
ساخت و در تبليغـات خـود از جامعـه اي     يك برخورد جدي با اشراف و بزرگان آماده مي

قبـاد بـراي    ،در نتيجه.آرماني بدون طبقات اجتماعي و همراه با مساوات و برابري دم مي زد
تغيير شرايط موجود به بخشي از جامعة روحانيت زردشتي مي پيوندد كه مـدعي تفسـيري   

  .حقيقي و اصيل از آموزه هاي زردشت مي باشند
محتملاً از امتياز سخنوري نيز برخوردار بود، مـزدك بامـدادان    يكي از اين روحانيون كه

ناميده مي شد و يحتمل از نظر خويشاوندي با روحاني سرشناس زردشتي زمان شاپور دوم، 
 ،مـي تـوان بـه احتمـال    ). 21- 20، بنـد 7دينكرد هفتم، بخش (داشت پيوندآذربادمهرسپندان 

ن منطقـه بـود كـه بخـش زيـادي از آراء و      زادگاه وي را در غرب ايران دانست، زيرا در اي
ابوريحان بيروني و خواجه نظام الملـك  . رش يافتندفرق و اديان گوناگون گست انديشه هاي
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از وي با عنوان موبد موبدان و حمزه اصفهاني از وي بـا عنـوان موبـد زردشـتي يـاد كـرده       
لكه از وي با عنوان يـك  ب ،البته كليما وي را موبد زردشتي نمي داند). 257 :1386،كليما(اند

 :1386،كليمـا (سخن گوي خلق ياد مي كند كه احتمالاً به يك فرقـه مـانوي تعلـق داشـت     
مسلم است كه اين ديدگاه نمي تواند درسـت باشـد، زيـرا اولاً قبـاد هيچگـاه نمـي       ). 259

توانسته اين تحولات عظيم را بدون حمايت بخشي از روحانيت و تنها با پيـروي از تعـاليم   
سخن گوي خلق به اجرا بگذارد و ثانياً اين تعاليمي كه بسياري از آن هـا ريشـه هـاي     يك

زيـرا تسـلط بـه     ،عميق مذهبي داشت، نمي تواند از زبان يك سخن گوي خلق بيـان شـود  
زبان به . معاني و مفاهيم و همچنين تأويل متون نياز به تخصصي بالا در امور مذهبي داشت

 :1374،فردوسـي (به روايت فردوسي، زباني كـاملاً مـذهبي اسـت   كار رفته در تعاليمش نيز 
معتقد بوده، زيرا هم فردوسـي و هـم   ي وي احتمالاً در امور ديني صاحب نظر و فرد).225

هدف مزدك ).22، بند 7دينكرد هفتم، بخش (دينكرد تا حدودي به اين موضوع اشاره دارند
تي به سمت سادگي اوليه آن بود كـه  بنا بر روايت خواجه نظام الملك، اصلاح ديانت زردش

مزدك خود را چونـان مسـيح   ). 425 :1372،پيگولوسكايا(گمان مي شد از دست رفته است
انگاشته بود كه مي خواهد آيين خويش را اصلاح نمايد، همان گونه كه عيسي آمده بود تـا  

بـه بـاور   ). 258 :1386،كليمـا (حكم تورات را تازه گرداند و خلق را بر طريق راسـت آورد 
كليما اين نكته از ابداعات خواجه نظام الملك است و تاريخچه عهد عتيـق و عهـد جديـد    

در . براي مزديسنان عهد ساسانيان ناآشنا بود و نسـبت بـه آن علاقـه اي نشـان نمـي دادنـد      
صورتي كه تئودوت در قرن پنجم ميلادي از تحرير ترجمه اي از كتاب مقدس بـه فارسـي   

ت و مطابق شواهد شكند گمانيك ويزار، موبدان زردشتي، توانـايي نقـد و   ميانه خبر داده اس
اند و اطلاعات كافي دربـارة اديـان    و ديگر اسفار را داشته سفرپيدايشتحليل تمام جزييات 

و همچنين حمايت  به همين علت).128، ص 1391دريايي(سامي در دسترسشان بوده است
ز اعضاي خاندان شاهي نيـز بـه آيـين مـزدك     است كه بخشي از بزرگان و گروهي اپادشاه 

روي آوردند و از همين رو، قباد با تكيه بر اين گروه توانست بـار ديگـر بـه تخـت شـاهي      
رومي –شايد به علل مذهبي، نامي از ايشان در متون يوناني).426 :1372،پيگولوسكايا(بنشيند

اين روايت خواجه از سخنان مزدك، نزديك به واقعيت  ،به احتمال بسيار16.آورده نمي شود
زيرا مباني انديشه هاي مزدك كه حاصل نفوذ تفكرات بيگانه به سـاختار انديشـه    ،مي باشد

زردشتي بود، تعاليم زردشت را با تعابيري كه فرقه هاي ديني از مشخصات جوامع اوليـه و  
متني كه كليما به نقل از . دكرمي  شكل گيري مالكيت هاي خصوصي به كار مي بردند، ارائه

 :1386،كليمـا (بسيار گويا مـي باشـد   ،يكي از پيروان كارپوكراتي در كتاب خود آورده است
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چنين تلقي از جوامع اوليه و مسأله مالكيت خصوصي در آن ها را در نظر آبـاء  ). 237- 235
معصيت و هبـوط،   نخستين كليسا نيز تا حدودي مي توان ديد كه معتقد بودند انسان پس از

روحانيتي كه  رو،از اين ). 232 :1384،عالم(گرفتار بردگي و مالكيت خصوصي و دولتي شد
مزدك به آن تعلق داشت، معتقد بودند كه تعاليم اصيل زردشـت نيـز مـي بايسـت بشـارت      

بود كه در آن، انسان ها به صورت مشترك در همه زمينه ها با هم مـي  مي دهندة جامعه اي 
نشاني از مالكيت خصوصي و نابرابري هاي اجتماعي در آن وجود نداشته است و  زيستند و

چون بسياري از متون گاهاني براي آن ها قابل درك نبود، به تĤويل متون مـذهبي روي مـي   
اين گروه از روحانيون همان كساني هستند كه در روايت يوشع ). 83 :1390،دريايي(آوردند

ـ بنـابر  مغاني كه  ). 22 :1371،كليما( كند ياد مي» مغان زردشتكانيه« استيليتي از آنان با عنوان
و فردي به نام زردشت خرگان بودند كه در فسا به تبليـغ  روايت مورخان عرب و ايرانيـ پير

  . آموزه هايي مي پرداخت كه جنبش مزدكي از آن مايه مي گرفت
اه هايي است كـه در  آموزه هاي اجتماعي مزدك دربرگيرندة مجموعه اي وسيع از ديدگ

قديم اعم از ايرانـي و   انبيشتر مورخ. طول بيش از شش قرن به پختگي و كمال رسيده بود
كه آن ها را به طور خلاصـه در چنـد   17غير ايراني مواردي را از تعاليم مزدك بيان داشته اند

  :مورد مي توان بيان كرد
 و زنان) آب و آتش و چراگاه(اشتراك در اموال .1
كشتن جانوران و هواداري از اعمال زاهدانـه و پرهيزكارانـه و حتـي گيـاه     پرهيز از  .2

 خواري
 بدون انجام شعائر ظاهري ،رستگاري در پرتو كردار نيك .3

جديد معتقدنـد كـه ايـن اظهـار نظرهـا       انقديم، اكثر محقق انبرخلاف اظهارات مورخ
افراد بايد در زمينـه   منصفانه به نظر نمي آيد و هدف مزدك از اشتراك زنان اين بود كه همة

تعداد زنان از تساوي برخوردار باشند، نه اينكه از تعدادي زن به صـورت مشـترك اسـتفاده    
ويدنگرن . به ديگر سخن، هدف از اشتراك زن، تساوي بود نه اشتراك به معني جمعي. كنند

 معتقد است آموزههايي كـه مـزدك تـرويج ميـداد، مثـل آيـين مـاني مهربانانـه و اخلاقـي         
انسان نه بكشد و نه گوشت بخـورد، بلكـه بـا مهربـاني، آزاد     .)Widengren, 1965: 212(دبو

 Wiesehöfer. (منشي و عشق برادرانه در اين دنيا به افزايش نور نسبت به تاريكي كمك كند

& Huyse, 2006: 212.( بويس نيز معتقد بود مزدك براي برادري بيشتر و كاهش موجبات آز
ه داراييها بايد مشترك باشند و مخالفانش گفتهاند كه اين اشتراك، زنان و رشك، بر آن بود ك
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كه مكتب مزدك اشتراكي مي داند كليما بعيد). 162- 161 :1381،بويس. (را هم شامل ميشد
شدن زنان را توصيه كرده باشد و نظر وي بيشتر اين بوده كه هـر مـرد نسـبت بـه يـك زن      

  :يارشاطر مي نويسد). 330 :1386،كليما(داراي حق است
مزدك يك رشته كارهايي را موعظه مي كرد تا امتيازات طبقة بالا را بگيرد و به تهيدسـتان  «

از جمله اين كارها به احتمال فراوان تقسيم زمين هاي بـزرگ، جلـوگيري از   . ياري رساند
كندن بنيادهـاي  احتكار، تعديل سهم مالكان از بازده زمين، كاستن امتيازات طبقاتي و پي اف

تعاليم مزدك دربارة زنان، به احتمال فراوان يكي اين ......عمومي به سود نيازمندان بوده است
احتمـالاً  . روا مي دانسـت ،كه بيرون از طبقات آن ها باشد را بوده كه ازدواج زنان با مرداني

رم را گرفتن بيش از يك زن را ناروا مي شمرد و از مردم خواست كه رسم درست كردن ح
  .)458 :1389،يارشاطر(»براندازند و چند همسرگزيني را رها كنند

بود، يعني مردي ) stūrīh(»تورزنيس«عقيده دارد كه كار مزدك در واقع تحكيم نهاد كرون
پسر نداشت مي توانست همسر خود را به ازدواج مرد ديگري درآورد تـا بـرايش   فرزند كه 

آنچه پديده اي نو تلقي مي ). Crone,1992: 25(داد پسري بزايد، و مزدك اين رسم را تعميم
شد اين بود كه مزدك احتمالاً با رسم مـورد احتـرام در آن زمـان يعنـي ازدواج بـا محـارم       

مــي ) xwēdōdah(» ودهيــدخو«مخــالف بــود، يعنــي همــان چيــزي كــه در ايــران بــه آن  
شتند، يعني معتقد بودند مزدكيان به توارث مادر تباري اعتقاد دا).Bausani,2000: 101(گفتند

نام و تبار فرزند از مادر سرچشمه مي گيرد كه با تعليمات زردشتي پذيرفته شـده در زمـان   
بيشتر اين پژوهشگران اصل را بر غير واقعي و ). 85 :1390،دريايي(ساسانيان مغايرت داشت

ند و اين غرض ورزانه بودن مطالب منابع گذشته در ارتباط با مزدك و جنبش وي، گذاشته ا
از افلاطون و  ـايشان بدون توجه به سير انديشه هاي يوتوپيايي  . اند كردهگونه نتيجه گيري 

درصدد برداشـتي  ـپس از آن مكتب نو افلاطوني و ساير فرقه هايي كـه بـه آن اشـاره شد ـ   
در حالي كه ملاحظه كرديم انديشـه هـاي مزدكـي در    . امروزي از جنبش مزدك برآمده اند

كامل يافته و ايراني شدة بيشتر آراء و نظراتي بود كه در شش قرن گذشته بر واقع صورت ت
فضاي فكري مردم غرب آسيا سايه افكنده بود و انديشمند و صاحب دعوتي پيدا نمي شـد  

شايد بيهوده نبود كـه شـباهت ايـن    . كه لمحه اي از آن افكار در آموزه هايش موجود نباشد
اخــذ آن هــا از ايــن فيلســوف  ةآگاثيــاس را دربــار آمــوزه هــا بــا تعــاليم افلاطــون، شــك

اگر مزدك به دنبال اشتراكي نمودن زنـان  ).Cameron, 1969-1970: 129(يونانيبرانگيخته بود
اسلامي تحت تـاثير آراء مزدكـي بودنـد،     ةنبود، چرا بسياري از فرقه هايي كه بعدها در دور

راكي نمودن زنان را اوج كمال عملي هنوز به اين موضوع  باور داشته و در برخي مواقع اشت
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آيا ايـن انديشـه هـا در    ). 224 :1372،؛ صديقي940: 1374،مقدسي(تعاليم خود مي دانستند
پيشينه يوناني و شايد كارپوكراتي آن ها سابقه نداشت؟ اينكه برخي بخواهند اعمال مـزدك  

دور از واقعيت هـاي   را نمونه اصلاحاتي واقعي و كاربردي در جامعة ايران تلقي نمايند، به
  .تاريخي مي باشد

مزدك بدون توجه به شرايط جغرافيايي و تاريخي ايران دست به اعمـالي مـي زنـد كـه     
هيچ گونه همخواني و كاربردي واقعي در جامعة ايران نـدارد و اسـباب نـابودي قـدرت را     

بـه علـل   جنبش مزدك فوران تمام اين ايده ها در بستر جامعه اي بـود كـه   .فراهم مي سازد
امـا ايـن بحـران كـه مـي       ؛جنگ و خشكسالي به مرحله اي از بحران اجتماعي رسيده بـود 

توانست با درايت بيشتر و صرف زمان و فكر دربارة آن به طور قابـل قبـولي حـل شـود ـ      
همان گونه كه در زمان انوشيروان اجرا شد ـ توسط مزدك، تبديل به موجي از غارت گري  

د كه دستاوردي جز بي نظمي و آشفتگي اوضاع سياسي و اقتصادي ها و بي ساماني هايي ش
را در پي نداشت و بي شك به تدريج بنيان قدرت را در ايران دچار تزلزل و فروپاشي مـي  

اما اين فرقه با درايت خسرو دوم از ميان رفت و از انحطاط سياسي و جنگ قدرت در .كرد
ساساني از گرايش هاي رياضـت كشـانه اي   بيهوده نبود كه زردشتيان 18.ايران جلوگيري شد

). 385 :1389،آسموسـن (اظهار بيزاري مـي كردنـد   ،كه در برخي محافل مسيحي حاكم بود
، باشدآموزه هايوي  عملي بودندر بيشتر از آن كه مهم ترين عامل عمومي شدن قيام مزدك 

از غير عملي در همراهي پادشاه با وي بود و مهمترين عامل شكست وي نيز آگاهي پادشاه 
  :كليما مي نويسد.بودن آموزه هاي مزدك بود

مي دانست كه مكتب مزدك در آن دوره هنوز ريشه هاي چندان عميقي ) خسرو دوم(وي«
در ايران نكرده بود كه بتواند اجتماعي را از بن دگرگون سازد، و بالاخره وي به ايـن نكتـه   

وليه اش نمـي توانسـت ترتيبـي    نيز وقوف داشت كه مكتب مزدك با وجود موفقيت هاي ا
  ).274 :1376،كليما(»قائل شود كه واقعاً بتواند راه جديدي را در جهت ترقي ايران بگشايد

در صورتي كه تأييد ضمني قباد نبود، امكان نداشت اين موضوع بـه صـورت گسـترده    
ت قباد پيش از جنبش مزدكي با آموزه ها و انديشـه هـاي ايـن فرقـه از روحاني ـ    . اجرا شود

زردشتي آشنايي يافته بود و بسان يك معتقد واقعي به آموزه هاي نه مزدك، بلكـه بـه زعـم    
شايد تجربة زندگي وي در جامعه اي نيمـه  . خود، آموزه هاي واقعي زردشت عمل مي كرد
احتمالاً نظر مساعد وي را نسبت به برنامـه   ،صحراگرد با آن استقلال نسبي و برابري اعضاء

گسـتردگي  ). 162 :1381 ،بـويس (صلاحات اجتماعي، جلب كـرده بـود  هاي مزدك براي ا
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شورش و عدم ممانعت قباد و همچنين استقامت بر سر باور خود تا جايي كه به خلـع او از  
پادشاهي انجاميد، آشكارا حكايت از ايمان واقعي او به آموزه هاي اصيل زردشت بود كه به 

با نظـر بسـياري از محققـان در ايـن زمينـه       نمي توان. زعم وي از زبان مزدك بيان مي شد
موافقتي داشت كه معتقدند قباد تنها به منظور نابودي طبقه بزرگـان از ايـن جنـبش چونـان     

پذيرش اين موضوع متضمن قبول اين نكتـه  ).332: 1386كليما، : ك به. ن( .ابزاري بهره برد
 . ليم مطلع بوده استاست كه ما بپذيريم قباد از وقايع آينده و عملي بودن اين تعا

با توجه به شرايطي كه قباد به سلطنت رسيده بود مي توان به نتايجي در باب شخصيت 
كليما و همچنـين   ،نگاه نولدكه. متفاوت است انوي رسيد كه كمي با ديدگاه ساير مستشرق

دريايي به قباد از وي شخصـيتي جسـور و فعـال ارائـه مـي دهـد كـه بـه جهـت اهـداف           
در فرصت مناسب همكيشان خود را بـه   ،خود از جنبش مزدك حمايت نمودهماكياوليستي 

  :دريايي مي نويسد. قتل رسانده است
قباد يكم از وجود مزدك براي از بين بردن قدرت اشراف و روحانيون كه قـدرت شـاه را   «

استفاده كرد و بدين گونه هم حمايت مردم را جلب كرد و هم خود و  ،تضعيف كرده بودند
  .)86 :1390،دريايي(ا به يك شاه و روحاني مردم گرا تبديل نمودمزدك ر

  :كليما نيز مي نويسد
بعدها قباد همدينان احتمالي پيشين خود را با آنچنان قساوتي نابود مي كند كه مشكل مـي  «

  ).169، ص 1386كليما(»توان پذيرفت او خود روزگاري پيرو واقعي همين فرقه بوده باشد

ان اين ايراد را وارد دانست كه اگر قباد الزاماً به خاطر اهداف صـرفاً  مي تو وجود اين،با
سياسي و ماكياوليستي خود از مزدك پشتيباني كرده تا بتواند طبقه بزرگان را از ميان بردارد، 
چرا آن اندازه مبارزه و سرسختي نشان مي دهد كه قدرت را از وي بازسـتانند و وي را بـه   

اد صرفاً به دنبال اهداف قدرت طلبانة خود بود، هيچگاه تا اين اندازه زندان بيندازند؟ اگر قب
همچنـين نمـي   . در دفاع از ايده هايش مقاومت نمي كرد تا مقام پادشاهي را از كف بدهـد 

خوذ از مالالاس را نيز پذيرفت كه مزدكيان شـاخه اي از  أتوان اين برداشت كريستن سن، م
ممكن است برخي شـباهت  .و شاخه اي از مانويان شده استمانويان بوده و احتمالاً قباد پير

ها ميان مانويان و مزدكيان از جمله آزار نرساندن به ديگران و عدم خونريزي كـه در آمـوزه   
هاي اين دو مكتب ارائه مي شد و وجه عيني بيشتري داشت، مالالاس و كريستن سن را به 

ي از مانويان شده است،با اين حال بايد به اين نتيجه رسانيده كه قباد در حقيقت پيرو شاخه ا
ثير آموزه هـاي  أسوم و چهارم ميلادي تحت ت سده هاي ياد داشت آسياي جنوب غربي در
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 ـ    ثيرات بـي  أگنوستيكي قرار داشت و اديان بزرگي مانند مسيحيت و مانويـت نيـز از ايـن ت
ابـر نفـوذ   اگرچه روحانيت راست كيشي زردشـتي مقابلـه اي جـدي در بر   . نصيب نماندند

انديشه ها و ادياني با آموزه هاي گنوستيكي انجام مي داد، با اين حال گسـترش روزافـزون   
اين آموزه ها در ميان ايرانيان و رسمي شدن مسيحيت در امپراطوري روم و همچنين تغيير و 
تحولات داخلي ايران و شرايط حاكم بر سيستم اجتماعي، بخشي از روحانيت زردشـتي را  

ثير قرار داده بود و از اين رو مقارن سـلطنت قبـاد جامعـة يكدسـت روحانيـت      أتنيز تحت 
زردشتي وجود نداشت و بخشي از روحانيون آن با تفاسير و تĤويل متفاوت از متن ديني، به 
نوعي سخن گوي طبقه اي از مردم شده بودند كـه خواسـتار اصـلاحاتي در جهـت بهبـود      

ضامين غير واقعي تاريخ نگـري ساسـاني نيـز در    ممكن است م .شرايط زندگي عموم بودند
شايد عزم خسرو انوشـيروان در برپـايي   گرايش به آموزه هاي مزدكي بي تأثير نبوده باشد و

  .يك تاريخ ملي باشكوه، پس از سركوبي مزدكيان، بي ارتباط با اين موضوع نباشد
ن ساساني مزدكيان و به خصوص گرايشات افراطي آنان، مشروعيت خاندامحتمل است 

ند و آن را بـه رسـميت نمـي    اش ـرا به عنوان وارثان بر حق سلسله كياني زير سـوال بـرده ب  
مي . باشدشناختند و جدايي قباد از افكار مزدكي، حاصل آگاهي وي از اين موضوعات بوده 

توان ادعاهاي پادشاهي بهرام چوبين و بعدها افرادي نظير شهربراز فرمانده خسرو پرويـز را  
در حقيقت شرايط اسـفبار زمـان   . اين فروپاشي مشروعيت خاندان ساسان دانستمحصول 

پيروز، همراه با اين موضوعات، زمينه را براي رويكرد توده هاي كشاورز به اين خـوانش از  
دين فراهم ساخت، وگرنه بعيد بود جنبشي اجتماعي با رويكردي ضد نظام طبقاتي به ايـن  

قباد با پيـروي از ايـن دسـته از روحـانيون زردشـتي،       ،رو از اين. شكل و شيوه پديدار شود
شرايط را براي عملي ساختن ايده هاي آنان فراهم ساخت كه به زعم ايشان احيـا كننـدگان   

  .واقعي تعاليم زردشت پيامبر بودند
ولي آنچه قباد را در آينده نسبت به اين تعاليم بيزار سـاخت، نـه خصـلت ماكياوليسـتي     

ودن اين آموزه ها در جامعه اي بود كه تـك تـك نهادهـاي آن در بسـتر     وي، بلكه عملي نب
ايـن تعـاليم مـي     مي پنداشت قباد در ابتدا شايد. تاريخ و در شرايط واقعي شكل گرفته بود

جامعه را از دشواري هاي مادي و معنوي رها سـازد، ولـي آنچـه روي داد، بيشـتر از      دتوان
آنچه به ثبات و امنيت ياري مي رساند، موجب بي نظمي و آشوب در كشـور شـده بـود و    

آرمان هاي انقلابي مزدك خواستار درهم شكستن . مقدمات نابودي آن را فراهم مي ساخت
چيـزي كـه نـه در    . دن اموال و زنان نزد عمـوم بـود  كري قدرتخاندان ها و بزرگان و اشتراك

بعـد  .جامعة ايران و نه در هيچ جامعة ديگري امكان تحقق آن به اين صورت وجود نداشت
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ها كه مزدكيان قتل عام شده و تحت تعقيب قرار گرفتند، تبديل به فرقه اي خاص شده كـه  
خارج از «و » زنديق«به عنوان  با راست كيشي زردشتي اختلافات زيادي داشتو از طرف آنان

در صورتي كه در زمان قباد، مزدكيان، شـاخه  ). 454 :1389،يارشاطر(معرفي مي شدند» دين
اي از جامعة روحانيت زردشتي بودند كه خواستار احياي تعاليم واقعـي زردشـت بـه زعـم     

بـاد نـه تنهـا    د كه معتقد است قكرتعبير پيگولوسكايا موافقت اين شايد بتوان با . خود بودند
بلكــه در عــين حــال يــك مزدكــي معتقــد نيــز بــوده   ،سياســتمداري هوشــيار و برجســته

كـه قبـاد پيـرو يـك      را پذيرفتنمي توان اين تعبير وي  از سويي،).169 :1386،كليما(است
زيرا همان گونه كه گفته شد كيش مزدكي نه يك دين نـو، بلكـه يـك     ؛شده باشد» دين نو«

اين تعبير هـيچ گونـه منافـاتي بـا منطقـي بـودن و غيـر        . ديني بود تفسير نو از روايت هاي
احساسي عمل كردن قباد ندارد كه كليما احساساتي دانستن شخصيت قباد را گمـراه كننـده   

زيرا به نظر كليما كساني كه به پيروي صادقانه قباد نسبت به مزدك قائـل انـد،   . دانسته باشد
ه اند كـه شخصـيت قبـاد را شخصـيتي احساسـاتي      شايد به اين فكر گمراه كننده دچار شد

وي با نگاهي بدبينانه به قباد و طرح هايش كه از نگاه او از قبل طراحي شـده  . تصور نمايند
  :بود، مي نويسد

كرد كه موقعيت بزرگان را  يشقباد سراسر دوران سلطنتش را فداي اين منظور سياسي خو«
ــه همــي  ــود،  تضــعيف كنــد و ايــن جنــبش ملــي را كــه او ب ــه ب ــه كــار گرفت ن منظــور ب

  ).175 :1386،كليما(»رسوانمايد

قبادنه تنها آموزه هاي مزدكي را به منظور اصلاحات در سيسـتم سياسـي، اقتصـادي و     
و به آن ايمان آورد، بلكه پس از مشاهده آثار زيان بار اين  ه بوداجتماعي مفيد تشخيص داد

اين وجه مشخصة . يددر نابودي رهبران آن كوش اقدامات در جامعة ايران، به همان اندازه نيز
وجود انساني است كه افكار و عقايد و آمال و آرزوهايش در بستر زمان و تاريخ شكل مـي  

 ،بي شك اگر جنبش مزدكي ادامه پيدا مي كرد.گيرد و سويمندي خاص خود را پيدا مي كند
ات ايده آليستي انقلابي مزدك زيرا تفكر 19.به نابودي سيستم قدرت نيز در ايران مي انجاميد

مناقشـاتي كـه   . نمـي كـرد   جـايگزين آن  چيزيگذشته مي شد، اما  ساختارمنجربه نابودي 
جانشيني وي پديد آورده بودنـد، نشـان از ايـن     ةلأمزدكيان در اواخر عمر قباد در مورد مس

ي آن هـا  شايد آنچه قباد را مصمم به نـابود ). 87 :1390،دريايي: ك به. ن(موضوع مي باشد
ساخت، همين آگاهي وي به آثار سوء و مخرب تعاليم آنـان در سـاختار جامعـه و قـدرت     

در اينجا با نظر گاوبه نيز نمي توان موافقتي نشان داد كه مي گويدقباد در رأس نهضـت  .بود
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 او،بعـدها پسـر   وياز نگاه . ضد زردشتيگري قرار گرفته بود تا قدرت مذهب را درهم شكند
رسمي را دست كاري و قباد را آلت دست مزدك معرفي كرده است تا پدرش منابع  ،خسرو

قباد هيچ گونه ضديتي بـا مـذهب   ). Gaube,1982: 115(را از ننگ ضديت با مذهب برهاند
قباد به دنبال احياي واقعي ديانت زردشتي بود كه مزدكيان بـه زعـم    أزردشتي نداشت، اتفاق
درك صحيح از سازمان  ،در ابتدا از آن آگاهي نداشت آنچه قباد. كردندخود آن را تبليغ مي 

ثير أشايد تبليغات مزدكيان آنقدر ت. بندي هاي اجتماعي و سياسي و فلسفه تشكيل آن ها بود
گذار شده بود كه قباد يقين پيدا كرد اجراي اين انديشه ها راه حل مناسـب بـراي برطـرف    

يم از زبان يك روحـاني پـر نفـوذ    ساختن مشكلات پادشاهي اش مي باشد و چون اين تعال
  . مي توانست مشروعيت بخشي لازم را نيز داشته باشد ،گفته مي شد

در كل، جنبش مزدكي، جنبشي آرماني و ايده آليستي با رويكردي انقلابي و تهاجمي بود 
اما بـه علـت عـدم    .مي شد و رهبري كه توسط طيفي از روحانيت زردشتي التقاطي حمايت

اجرايي بودن آرمان هاي آن به زودي توسـط آگاهـان عرصـة سياسـي و دينـي معايـب آن       
شايد رفتار و عمل پيروان اين فرقـه هـا بـي    . بازشناخته شد، و اسباب نابودي آن فراهم شد

ي اما برخي انديشه ها). 58 :1354 ،مينوي(شباهت به توصيفاتي نباشد كه تنسر از آنان دارد
تساهل گرايانة آنان در برخي از كلني هاي روستايي تا مدت هاي زياد ادامه پيدا كـرد و در  

شـايد  .قالب فرقه ها و دسته هاي كوچك محلي در دورة اسلامي به حيات خـود ادامـه داد  
همين توده گرايي محض و ناآگاهانه از اسباب شكست بسـياري از جنـبش هـاي دو سـده     

عاملي كه عباسيان بـا دوري از آن و پيونـد بـا نخبگـان جامعـه      نخستين دوره اسلامي شد؛ 
  .ايراني توانستند بر آنان غلبه يابند

  
  گيري يجهتن. 5

داراي بـافتي   آيينـي تركيب جامعه ايراني از ابتداي شكل گيري اسطوره هـاي قـومي و   
طبقاتي بود كه بيشتر به علت تفكيك وظايف در ميان اعضاي قوم و قبيله شكل گرفته بود و 

با روي كار آمدن ساسانيان گرايش به احيـاي ارزش  .به الگويي براي باورهاي مذهبي درآمد
 از ايـن .ايراني، رونق گرفت و تبديل به سنتي نيرومند و غير قابل تغيير شد ةهاي كهن جامع

مفهوم طبقات اجتماعي با نظرية فره مندي پادشاه پيوند يافت و پادشاه مسئول حراست  ،رو
  .ياد مي شد» داد«از حدود و ثغور افراد در اجتماع شد؛ چيزي كه از آن با عنوان 
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آنچه اين نظم اجتماعي را در دوران پادشاهي پيروز و قباد اول به خطر انداخت هجوم  
از . كه در تفكر ايراني در برابرش از خداوند ياري خواسته شده بود هر سه اين دشمناني بود

نظر معنوي ورود انديشه هاي نامتعارف در حوزه تفكر ايراني و ظهور گرايشات خاصي بـا  
از نظـر  . آرماني به تدريج جامعه را از نظر فكري دچار واقعيت گريزي مي نمـود  شعارهايي

هاجم قدرتمندانة هپتال ها به مرزهاي شرقي ايران كسالي هاي زمان پيروز و تشمادي نيز خ
برابـري  تنـد  و كشته شدن پادشاه در اين نبردها، زمينه را براي شـكل گيـري يـك جنـبش     

  .خواهانه فراهم ساخت
اين جنبش كه به رهبري يك روحاني تأويل گراي زردشتي به نام مزدك و بـا حمايـت   

ري ها و تجاوزات مكرر بـه بزرگـان و   پادشاه وقت شكل گرفت، به زودي تبديل به غارتگ
د و به ارائـه  كرطبقات مختلف اجتماعي شد و نظم ساختاري را تبديل به اغتشاشي عمومي 

زيرا جامعة ايران و نهادهاي برآمـده از آن در بسـتري از محـيط     ،الگويي كارآمد منتهي نشد
قعيت گرا داشت، جغرافيايي و رويدادهاي تاريخي شكل گرفته بود و به شدت جامعه اي وا

در حالي كه انديشه هاي مزدكي بيشتر رهاورد تفكـرات اتوپيـايي فيلسـوفان و ديـن ورزان     
ايـن قيـام بـا آگـاهي      ،از اين رو. غربي بود و سنخيتي با شرايط واقعي جامعة ايران نداشت

آنچه در دورة خسرو . يافتن پادشاه بر عدم نتيجه اي مطلوب، توسط فرزندش، سركوب شد
روان تحت عنوان اصلاحات انجام شد، بيشتر بازگرداندن جامعه به آن نظم سـاختاري  انوشي

زمـين دار  بود كه توسط اين قيام از ميان رفته بود؛ با اين تفاوت كه ديگر بزرگان و اشـراف  
چيزي كه باعث خلأ قدرت در ايران شـد   ؛قدرت پيشين خود را از دست داده بودندبزرگ 

برخي جنـبش هـاي بـا رنـگ و بـوي       .ساني را فراهم ساختو مقدمات سقوط سلسله سا
خود را از كمك هاي قشر نخبـه و آگـاه بـي     ،با دشمني با بزرگانمزدكي پس از اسلام نيز 

چيزي كه عباسيان به خوبي از آن بهره بردند و توانسـتند اهـداف و آرمـان    . نصيب ساختند
  . هاي اين قيام ها را ناكام گذارند

  
  ها نوشت پي
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Orientalischer Socialismus "Deutsche Rundschau XVIII Berlin, p.284-91  
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  .19- 1 ، پاييز، صص65 ، شمارهسياسي
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نشـر  : ، ترجمه محمد حسـين روحـاني، چـاپ اول، تهـران    2ج ،الكامل في التاريخ، 1370ابن اثير، عزالدين، 
  .اساطير

نشـر  :  ، تصحيح عباس اقبال آشتياني، چاپ دوم، تهرانتاريخ طبرستان،1366 بن حسن، ابن اسفنديار ، محمد
 . خاور

ترجمه عبدالمحمد آيتي،  چاپ اول، تهران، نشر ،مختصر تاريخ الدول، 1377ابن العبري، ابوالفرج بن اهرون، 
 . علمي و فرهنگي

چـاپ دوم، تهـران، نشـر دنيـاي     ،نيكلسون گاي ليسترانج و رينولد آلنمصحح ، فارسنامه،، 1363ابن بلخي،  
 .كتاب

 . نشر ابن سينا: ، ترجمه رضا تجدد، چاپ اول، تهرانالفهرست،1342 ابن نديم، محمد بن اسحاق،
 .نشر سروش: ،ترجمه ابوالقاسم امامي، چاپ اول، تهران1ج،تجارب الامُم،1369مسكويه، ابوعلي، ابن

نشـر اميـر   : ، ترجمه جعفر شعار، چاپ دوم، تهـران پيامبران و شاهانتاريخ ،1367اصفهاني حمزة بن الحسن،
  .كبير

  .طهورينشر : تهران چاپ دوم، ، ترجمه دكتر بهمن سركاراتي،اسطوره بازگشت جاودانه ،1384 ،الياده، ميرچا
انتشـارات  :  تهرانچـاپ سـوم،   به اهتمام محمـد جـواد مشـكور،   ،الفرق بين الفرق،1358 بغدادي، عبدالقاهر،

  .اشراقي
  . نشر نقره :ترجمه محمد توكل، تهران فتوح البلدان،،1367 بلاذري، احمد بن يحيي،

تصحيح ملك الشعراء بهـار،  ،2ج  )تكمله تاريخ طبري(تاريخ بلعمي، ،1353 بلعمي، ابوعلي محمد بن محمد،
 .تهران، نشر زوار :چاپ دوم

نشـر ميـراث   : تهـران چاپ اول،  تحقيق پرويز اذَكائي،،هآثار الباقيه عن القرون الخالي، 1380 بيروني، ابوريحان،
 .مكتوب

، منـدرج در كتـاب   يادداشتي درباره فرقه هاي ديني كه كرتير از آن ها ياد كرده اسـت ،1389 بيلي، سرهارولد،
چـاپ  احسان يارشاطر، ترجمه حسـن انوشـه،   : تاريخ ايران كمبريج، جلد سوم، قسمت دوم، گردآورنده

  .امير كبيرنشر : تهرانپنجم، 
 .وسنشر ققن: ترجمه عسگر بهرامي، تهران، زردشتيان، باورها و آداب ديني آنها ،1381 بويس، مري،
  .توس: تهران چاپ اول، ، اوائل كار، ترجمة همايون صنعتي زاده،تاريخ كيش زردشت،1374 بويس، مري،
كـانون نويسـندگان ايـران، سـال اول،      مجله انديشـه آزاد ، ديدگاه هايي تازه درباره مزدك،1358 بهار، مهرداد،

  .اسفند 28: شماره سوم، تهران
  .نشرعلميوفرهنگي: ،ترجمه محم دسعيدي،تهرانجنگهاي ايران وروم، 1382پروكوپيوس،
چـاپ دوم،   ، ترجمـه عنايـت االله رضـا،   شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسـانيان ،1372 ،ن.پيگولوسكايا
  .نشر علمي و فرهنگي: تهران

  .نشر توس: تهران چاپ چهارم، ، به كوشش ژاله آموزگار،مينوي خرد،1385 ،تفضلي، احمد
  .نشر سخن: تهرانچاپ پنجم، ، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام، 1386تفضلي، احمد ، 
  .مركز نشر دانشگاهي: تهرانچاپ اول، ، ترجمه مهرداد قدرت ديزجي، جامعه ساساني،1387تفضلي، احمد ،
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نشـر  : ترجمه محمود هدايت، چاپ اول، تهـران ،غرر اخبار الملوك الفرس و سيرهم،1385ثعالبي، ابومنصور، 
 .اساطير

چـاپ اول،  ، گزارش سـعيد عريـان،   متون پهلوي، 1371جاماسپ آسانا، جاماسپ جي دستور منوچهر جي، 
  .كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران: تهران

چـاپ   ، وزارت  فرهنگ و ارشـاد اسـلامي،  گزيده سرودهاي ريگ ودا،1385 جلالي نائيني، سيد محمدرضا،
 .سازمان چاپ و انتشارات: تهران اول،

نشركتابفروشـي  :  ، تصحيح محمـود فـرخ، مشـهد   1ج ،مجمل فصيحي، 1341خوافي، احمدبن جلال الدين، 
  .باستان

چـاپ چهـارم،    ترجمه روحي ارباب،، ايران در دوران نخستين پادشاهان هخامنشي،1386 ،داندامايف، محمد
  .نشر علمي و فرهنگي: تهران

 ، ترجمه آهنگ حقـاني و محمـود فاضـلي بيرجنـدي،    ناگفته هاي امپراتوري ساسانيان، 1391 دريايي، تورج،
  .پارسه بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهرانچاپ اول، 

  .انتشارات ققنوس: تهران م،چاپ پنج ، ترجمة مرتضي ثاقب فر،شاهنشاهي ساساني، 1390،.دريايي، تور
چـاپ  ، مندرج در كتاب تمدن ايراني، ترجمه عيسي بهنام، طبقات اجتماعي ايران قديم ،1386 دومزيل، ژرژ،
  .نشر علمي و فرهنگي: تهرانچهارم، 

  .نشر فكر روز:  تهران چاپ دوم، ، ترجمة رويا منجم،دين ايران باستان،1385 ،ژدوشن گيمن، ژر
نشـر  : تهـران  چاپ ششـم،  ، ترجمه روحي ارباب،تاريخ ايران باستان،1390ميخاييلوويچ، دياكونوف، ميخاييل

  .علمي و فرهنگي
نشر : تهرانچاپ ششم، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، ،اخبار الطوال،1384 دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود،

 . ني
  .نشر امير كبير: رانتهچاپ سيزدهم، ، )جلد2(تاريخ مردم ايران،1390 ،زرين كوب، عبدالحسين
، مندرج در كتاب تاريخ ايران كمبريج، فتح ايران به دست اعراب و پيامد آن،1389 ،.زرين كوب، عبدالحسين

  .50- 7نشر اميركبير، صص : تهرانچاپ هشتم، جلد چهارم، ترجمه حسن انوشه، 
انتشـارات   : تهـران  چاپ سوم، ، ترجمة دكتر تيمور قادري،طلوع و غروب  زردشتي گري،1389 ،زنر، آرسي

  .فكر روز
  .نشر قومس: تهرانچاپ ششم، ، مباني تاريخ اجتماعي ايران،1385 شعباني، رضا،

ــور،  ــاني ،1385شكي،منص ــاتي درعصرساس ــام طبق ــه   نظ ــاب جامع ــدرج در كت ــين كيانراد،من ــه حس ،ترجم
  .28 ـ13 نشرسخن،صص: واقتصادعصرساساني،چاپ اول، تهران

  .1350نشر اقبال، : مصحح محمد رضا جلالي نائيني، تهران،الملل و النحل،1350 ،شهرستاني، عبدالكريم
، سال پنجم، شماره نهـم،  پژوهشنامه اديان، »يگانه پرستي يا دوگانه گرايي: مزدكيه«،1390شمس،محمدجواد، 
 .بهاروتابستان

  .نشر اساطير: تهرانترجمه ابوالقاسم پاينده، ،تاريخ الرسل و الملوك، 1362 طبري، محمد بن جرير،



 اين جنبشموفقيت  و تأثير آن در عدم آليسم انقلابي مزدك گيري ايده بررسي علل شكل   188
 

، مجله بررسـي هـاي   سير طبقات اجتماعي و ويژگي هاي خانواده در ايران قديم، 1350، طبيبي، حشمت االله
 . 32- 1، صص 37تاريخي، شماره 
دفتر : تهران ،چاپ نهم، )از آغاز  تا پايان سده هاي ميانه(تاريخ فلسفه سياسي غرب ،1384 عالم، عبدالرحمن،

  .مطالعات سياسي و بين المللي
نشر معاونت پژوهشي سازمان ميـراث  : تهرانچاپ اول، ، راهنماي كتيبه هاي ايراني ميانه،1382،عريان، سعيد

  .فرهنگي كشور
انتشـارات علمـي و   : تهرانچاپ چهارم، ترجمه مسعود رجب نيا، ،ميراث باستاني ايران،1373فراي، ريچارد، 
 .فرهنگي

  .انتشارات امير كبير: تهرانچاپ هشتم، ، شاهنامه،1374،سي، ابوالقاسمفردو
 زمسـتان، شـماره  ،ايراننامـه ، »نگاهي تازه بـه داسـتا نمـزدك و قبـاد    « ،1368فولادپور،همايون وهايده ربيعي، 

  .47- 1 ،صص29
بررسي تفاوت ساختاري داستان مزدك در شـاهنامه بـا ديگـر منـابع     «،1389،طاهري،محمد ومحمد مومنيثاني

- 59 ،تابستان،صص14 سال چهارم،شماره دوم،پياپي،)گوهرگويا(پژوهشنامه زبان وادب پارسي، »تاريخي
74. 

چـاپ  ترجمة سيد جلال الدين مجتبـوي،  ، )جلد يكم، يونان و روم(تاريخ فلسفه ،1388،كاپلستون، فردريك
  .سروش نشرعلمي و فرهنگي،  نشر:تهرانششم، 

نشر : ترجمه احمد بيرشك، چاپ دوم، تهران،سلطنت قباد و ظهور مزدك،1374 كريستن سن، آرتور امانوئل،
  .ريطهو

نشـر  : تهران چاپ چهارم،، ترجمه رشيد ياسمي ،ايران در زمان ساسانيان، 1384، .كريستن سن، آرتور امانوئل
 .صداي معاصر

 .توس نشر: تهرانچاپ دوم، ، ترجمه جهانگير فكري ارشاد، تاريخ جنبش مزدكيان،1386 ،كليما، اوتاكر
  .نشر توس: تهرانچاپ اول، ، ترجمه جهانگير فكري ارشاد، تاريخچه مكتب مزدك، 1371، كليما، اوتاكر

آوري ، تاريخ ايران كمبريج، جلد سـوم، بخـش دوم، گـرد    سير و تحول انديشه ديني، 1389كولپ، كارستن، 
  .اميركبير نشر:تهران چاپ پنجم، احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه،

 چـاپ اول، ، ترجمـه حسـن فتحـي،    15، جلد )جمهوري(تاريخ فلسفه يونان،1377 ،سي. كي. گاتري، دبليو
  .نشر فكر روز، تهران: تهران

نشـر انجمـن فرهنـگ    : تهران، شهر زيباي افلاطون و شاهي آرماني  در ايران باستان، 1352 مجتبايي، فتح االله،
  .ايران باستان

  .نشراميركبير: تهران ،تاريخ گزيده، 1364مستوفي، حمداالله، 
: تهران چاپ سوم، ،2و1ترجه ابوالقاسم پاينده، ج  ،مروج الذهب و معادن الجوهر،1356 مسعودي، ابوالحسن،

  .نشرعلمي و فرهنگي
  .نشرآگاه: ،تهران2و 1ترجمه محمد رضا شفيعي كدكني، ج ،البدء والتاريخ،1374 مقدسي، مطهربن طاهر،
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، انتشـارات شـوراي مركـزي جشـن هـاي      فرمـان هـاي شاهنشـاهان هخامنشـي    ،1346 نارمن شـارپ،رلف، 
 1346: شاهنشاهي، شيراز

 ، گردآورنده تعليقات، مجتبي مينوي و محمد اسـماعيل رضـواني،  نامه تنسر به گسنسپ، 1356مجتبي مينوي،
  .نشر خوارزمي: انتهر چاپ دوم،
  .نشرعلمي و فرهنگي: ترجمه محمد جوادمشكور، تهران، فرق الشيعه،1361 نوبختي،حسن،
ترجمه عباس زرياب، تهـران، نشـر انجمـن    ، تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان،1358 نولدكه، تئودور،

  .آثارملي
  .5آينده، سال هشتم، مرداد، شماره ، ترجمه آوانس آوانسيان، مجله مزدك ،1361 ،.ا.نيكلسون، ر

  .نشر ماهي: تهران چاپ اول، ، ترجمه آرزو رسولي،از زردشت تا ماني،1390 ،نيولي، گراردو
نشـر  : تهـران  چاپ چهارم، ، ترجمه دكتر نزهت صفاي اصفهاني،ماني و تعليمات او، 1390 ويدن گرن، گئو،

  .مركز
 چـاپ دوم،  ، ترجمـه هوشـنگ صـادقي،   پادشاهي داريوش اولقيام گئوماته و آغاز ، 1389ويسهوفر، يوزف، 

  .نشر آمه: تهران
نشـر  : تهـران چـاپ اول،  ، ترجمة كيكاووس جهانـداري،  روم و ايران،1386 وينتر، انگلبرت و بئاته ديگناس،

  .فرزان روز
و  نشـر علمـي  : هفـتم، تهـران   اپترجمه محمد ابراهيم آيتـي، چ ـ  ،تاريخ يعقوبي، 1374يعقوبي، ابن واضح، 

 .فرهنگ
، پـژوهش دانشـگاه كمبـريج، جلـد سـوم قسـمت دوم،       آيين مزدكي، تـاريخ ايـران  ،1389يارشاطر، احسان، 

  .483- 447نشر امير كبير، صص : تهران چاپ پنجم، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمه حسن انوشه،
 

Altheim, F. & Stiehl, R. 1953: "Mazdak und Porphyrios", La Nauvelle Clio V, Brussels, p. 356-
76. 

Ashouri D., 2003: “Nietzsche and Persia”, in Encyclopaedia Iranica, edited by E. Yarshater.  
Ashuri, Dariush, “Nietzsche and Persia”, Encyclopaedia Iranica.  
Bausani A., 2000: "Two Unsuccessful Prophets: Mani and Mazdak", Religion in Iran. From 

Zoroaster to Baha´ullah, Bibliotheca Persica Press, New York, p. 101. 
Cameron A., 1969-1970: "Agathias on the Sassanians", Dumborton Oaks Papers, vol. 23, p. 

128-129. 
Carlyle, A.W. and A.J.A. Carlyle, 19٣٦: History of Mediaeval Political Theory in the west, 

2vols., New York, NY: Barnes & Noble.      
Crone P., 1992: "'kavād´s Heresy and Mazdak´s Revolt", Iran, vol. 29, p.30. 
Dēnkart, 1372: “Drist-Dēnān”, Ma´ārif, Vol. 10, no. 1, p. 28-52. 
Dumézil G., 1958: Mythe et épopée; dans "L´Idéologie Tripartites Des Indo-Européens," 1-3, 

Paris, 1968-1973. 



 اين جنبشموفقيت  و تأثير آن در عدم آليسم انقلابي مزدك گيري ايده بررسي علل شكل   190
 

Frye R. N., 1974: Methodology in Iranian History(Neue Methodologie in der Iranistik), 
Wiesbaden, s. 57 ff. 

Gaube H., 1982: “Mazdak: Historical Reality or Invention?”,Studia Iranica, Vol. 11, p. 111-122. 
Kister M.J., 1967: "Al- Hīra, Some notes on its relation with Arabia," Arabica, Vol. XI, 1967, p. 

143-169. 
Morony M., 1991: "Mazdak", The Encyclopaedia of Islam, Vol. VI, 1991, p. 444-452. 
Nöldeke T., 1879: “Orientalischer Socialismus”, Deutsche Rundschau, XVIII, Berlin, p. 284-91. 
Shaki M., 1970: "Some Basic Tenets of the Eclectic Metaphysics of the Dēnkart", Archiv 

Orientálni, vol. 38, p. 277-312. 
Shaki M., 1985: "The cosmogonical and cosmological Teachings of Mazdak", paper in Honour 

of Professor Mary Boyce, Acta Iranica 25, E.J. Brill, Leiden, p. 527-543. 
Shaki M., 1987: “The Social Doctrine of Mazdak in the Light of Middle Persian Evidence”, 

Archív Orientálni, vol. 46, p.306. 
Shaki M., 1994: "Dād", Encyclopaedia Iranica, Vol. VI, p. 544. 
Wesendonk, O.G.Von., 1919: "Die Mazdakiten, Eine Kommunistisch religiöse Bewegung im 

Sassanidenreich", Der Neue Orient VI, Berlin, p. 35-41; 1920: "Die Religion der Druzen", 
ibid. VII, p. 85-8, 127-30. 


